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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهار‌شنبه 11 شهریور 1405| 20 ربیع‌الاول 1448|

وح بزرگ مرتضی را نشان می‌داد    كارت سوخته‌ای كه ر
  شكوفه زماني 

سرهنگ پاسدار شــهيد مرتضي جمالي، فرمانده 
حوزه ۳۱۳ شهيد دستواره شهرستان فرديس بود 
كه در حمله وحشيانه رژيم غاصب صهيونيستي به 
مقر ستاد فرماندهي ســپاه امام حسن مجتبي)ع( 
اســتان البرز در خلال جنگ ۱۲ روزه به شهادت 
رسيد. پيكر مطهر حاج مرتضي پس از حادثه، هفت 
روز مفقود بود تا اينكه سرانجام شناسايي شد.  از 
پيكر اين فرمانده پرافتخار، كارتي نيم‌ســوخته به 
جا ماند كه روي آن نام شــهيد و كلمه »نيازمند« 
نوشته شــده بود. راز اين كلمه، گوشه‌اي از روح 
بزرگ او را نشان مي‌داد. اين كارت بانكي، حسابي 
مخصوص بود كه آقا مرتضي مبالغ آن را در نهايت 
گمنامي، صرف كمك به نيازمندان و فقرا ميك‌رد. 
اعظم صمدي، همسر شهيد، در گفت‌وگو با »جوان« 
با بيان اينكه همسرش قله‌اي در جغرافياي پاسداري 
بود، مي‌گويد: »آقا مرتضي فقط يك فرمانده نبود؛ 
او مربي، پدر معنوي جوانــان، پناه نيازمندان، مرد 
ميدان خدمت و انساني بود كه در سكوت و اخلاص، 
زندگي‌اش را وقــف مردم و مســير ايمان كرد.« 

  شهيد در چه خانواده‌اي رشد كرده بود؟   
آقا مرتضي ششــم مرداد ســال ۱۳۶۴ در شهرستان 
فرديس از توابع استان كرج به دنيا آمده بود و از كودكي 
تا شــهادت را در همين شهرســتان گذراند. ايشان در 
خانواده‌اي زندگي كردند كه دو خواهر و دو برادر بودند. 

فرزند سوم و پسر بزرگ خانواده محسوب مي‌شدند. 
خانواده آنها بسيار مذهبي، متدين و اصالتاً اهل كرمانشاه 

و پايبند به اصول و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بودند. 
آقا مرتضي از دوران كودكي و نوجواني در فضاي مسجد 
و معنويت و روحيات انقلاب و كشــور آشنا شد و تمام 

تلاشش را كرد كه در اين مسير گام بردارد. 
هميشه خانواده پشتيبان ايشــان بودند. نوجواني آقا 
مرتضي در پايگاه بســيج محله سپري شد. پايگاهشان 
در مسجد نبي شــهرك ۱۱۰ در فرديس كرج بود. آقا 
مرتضي ساليان زيادي در آنجا كارهاي فرهنگي مي‌كرد. 

  در بسيج چه فعاليت‌هايي ميك‌رد؟   
خودش تعريف مي‌كرد در ســن نوجواني هنوز دوران 
دبيرســتانش را مي‌گذراند كه چهل‌سه‌شنبه مسئول 
كاروان قم جمكران مســجد و بســيج بود و مســئول 
كارواني كه اهالي آن مشــتاق ديدار امــام زمان )عج( 
بودند را همراهي مي‌كرد. آقا جمال خيلي به اهل بيت 
)ع( و به فرهنگ محرم و عاشــورا و به امام حسين )ع( 

علاقه داشت. 
آقا مرتضي در دوران دبيرســتان رشته تجربي خواند و 
پدرش ساليان ســال به عنوان نگهبان در يك شركت 
مشغول به كار بودند. بعد به علت بيماري ديگر نتوانستند 
كار كنند؛ براي همين خانواده آقا مرتضي چند ســالي 
از لحاظ مالي در تنگنا بودند. شــهيد مجبور شدند در 
كنار درس خواندن مشــغول به كار شوند. براي كسب 
روزي حلال كارهاي مختلفي انجام مي‌دادند. در مغازه 
ميوه‌فروشــي يا مغازه خواربارفروشي كار مي‌كردند. يا 
يك مواقعي مجبور بودند به همراه كيي از آشنايانشان 
كه خادم مسجد بودند بروند و كار گچكاري انجام دهند. 
گاهي بعد از ازدواج با هم راه مي‌رفتيم، ساختمان‌هايي كه 
خودش كار گچكاري آن را بر عهده گرفته بود به من نشان 
مي‌داد. شهيد از دستمزدي كه در كارهاي دوران نوجواني 
مي‌گرفت براي هزينه تحصيل و پوشاك خودش و همين 

طور براي معيشت خانواده استفاده مي‌كرد. 
  چطور شد كه وارد سپاه شدند؟   

وقتي شهيد جمالي ديپلمش را گرفت، تصميم گرفت 
جذب سپاه شود. ولي در مرحله اول در گزينش رد شده 
بود. ولي نااميد نشد و درخواســت خود را براي بار دوم 
اعلام كرد تــا آنكه در مرحله دوم موفق شــدند جذب 

سپاه شوند. 
ايشان وقتي وارد سپاه شــدند چندين سال به عنوان 

محافظ امام جمعه كرج، آيت‌الله كازروني، مشــغول به 
خدمت بودند؛ براي همين آنجا دوســتان و آشــنايان 

زيادي را پيدا كرده بودند. 
  شما چه سالي با شهيد وصلت كرديد؟   

در ســال مرداد ۱۳۸۵ بود كه كيي از نزدكيان آيت‌الله 
كازروني به علت اصــرار خود آيــت‌الله كازروني به آقا 
مرتضي مي‌گويد كه براي پيشرفت زندگيت بهتر است 
هرچه زودتر ازدواج كنيد و به مادرم مي‌گويم كه كيس 

مناسب ازدواج به شما معرفي كند. 
مادر آقا مرتضــي »خديجه خانم« همســايه خواهرم 
بودند و از آن طريق من را به آقا مرتضي معرفي كردند 
و ما با هم آشنا شــديم. ۱۴ مردادماه ۸۵ اولين جلسه 
خواستگاري آقا مرتضي از من بود و در ۲۸ مرداد سال 
۱۳۸۵ در ســالن ديداري كه آيت‌الله كازروني آنجا با 

مردم داشت، ايشان ما را به عقد كيديگر درآوردند. 
شهيد جمالي در اولين جلسات خواستگاري، با صداقت 
تمام به من اعلام كرد كه خــودش را وقف خدمت در 
سپاه، بسيج و شغل خود كرده اســت و از من خواست 
كه با پركاري و حضور مداوم او در جامعه )و نه صرفاً در 
منزل( كنار بيايم. من با پذيرش اين شرط، بر اين باور 
بودم كه اين ويژگي‌ها نشانه‌اي از بزرگي است و مهرش 

بر دلم نشست. 
دوران آشــنايي و عقد چند ماه بيشتر طول نكشيد. در 
اول دي همان ســال ۸۵ ازدواج كرديــم و حاصل اين 
ازدواج در ۱۹ سال زندگي مشترك با شهيد، دو فرزند 
به نام‌هاي ابوالفضل )متولــد ۸۷( و اميرعباس )متولد 

۹۳( است. 
چون آقا مرتضي علاقه‌ خاصي به اهل بيت )ع( داشتند، 

مخصوصاً بــه حضرت ابوالفضل )ع(، همان ســال اول 
زندگي مشــتركمان نيت كردند اگــر روزي فرزند دار 
شدند اسم فرزندانشان را ابوالفضل و اميرعباس بگذارند. 
پسرم اميرعباس دقيقاً روزي به دنيا آمد كه شب تولد 
حضرت ابوالفضل )ع( بود و اسمش ساليان سال از قبل 
انتخاب شــده بود و در زماني به دنيا آمد كه به نامش 

تناسب داشت. 
آقا مرتضي طبيعت پركار و اجتماعي داشت و من واقعاً 
اين مسئله را بعد از اولين روز زندگي مشتركمان درك 
كردم. ايشــان فردي بسيار تلاشــگر بودند كه ترجيح 
مي‌دادند در منظر جامعه حضور داشته باشند و برخلاف 
انتظار معمول، پس از ســاعت كاري بلافاصله به منزل 

نمي‌آمدند. 
  شما به فعاليت‌هاي اجتماعي و جهادي شهيد 
اشاره كرديد، اين فعاليت‌ها شامل چه كارهايي 

بود؟   
شهيد به مدت هشت سال فرمانده بسيج نمونه كشوري 
بود. فرماندهي حوزه بسيج ۳۱۳ شهرستان فرديس را 
بر عهده داشت و ۱۰ ســال هم فرمانده پايگاه شهيدان 
قاسمي بود. همچنين مدير توان رزم سپاه استان البرز 
بود و به مدت ۳ سال فرمانده برتر كشور )مالك اشتر( 
بود. در سال ۱۳۹۰ به عنوان پاسدار نمونه انتخاب شد. 
سال ۱۳۹۱ همســرم به عنوان فرمانده مسئول نمونه 
ســامانه رصد البرز و فرديس شــناخته شد. همچنين 
جانشين سپاه ناحيه امام محمد باقر )ع( بود و به مدت 
چهار ســال به عنوان عضو ياب نمونــه گزينش البرز 
فعاليت داشت و در كنارش مديريت فرهنگي و رسانه‌اي 
سپاه البرز و مسئول سرمايه انساني سپاه ناحيه كرج را 

عهده‌دار بود. 
يــك نكتــه را هم عــرض كنم كــه همســرم به جز 
مســئوليت‌هايي كه داشــت، فعاليت در هيئت‌هاي 
مسجد، كمك به نيازمندان )بسته‌بندي معيشتي(، در 
بحث مسئوليت دفاع سيستمي و ارتباط با بيمارستان‌ها 
در استان البرز در دوران كرونا را بر عهده گرفته بود. براي 
همين هيچ وقت در منزل نبود و حتي زمان كرونا، عيد 

نوروز اصلًا خانه نبود. 
ايشان در انجام وظايف بســيار جدي و سخت‌گير بود. 
به‌ويژه در جلوگيري از هرگونــه فعاليت غيرقانوني در 
حوزه نيروي انساني و هماهنگي‌هاي بسيجي، با افراد 
بسيار قاطع و حتي تند برخورد مي‌كرد. ايشان معتقد 
بود مسجد بايد به عنوان يك سنگر حفظ شود و همواره 
فعاليت‌هــاي هيئتي و فرهنگي را در محيط مســجد 
ترجيح مي‌داد و با روحانيت و اهالي مســجد ارتباطي 
تنگاتنگ داشت. در كنار سخت‌گيري در كار، در ميان 
دوســتان خود به عنوان رفيقي بســيار خوب و وفادار 
شناخته شده بود. آقا مرتضي در سالياني كه فرماندهي 
حوزه را عهده‌دار بود، اغتشاشــات بسياري را پشت سر 

گذاشتند. 
  شهيد جمالي به عنوان يك حافظ امنيت چه 

فعاليت‌هايي داشت؟   
اغتشاشات ســال ۱۳۸۸، اولين موردي بود كه شهيد 
جمالي براي تأمين امنيت به آن ورود كرد و بعد از اتمام 

اغتشاشــات كه به منزل آمد تعريف مي‌كرد در مسير 
آجري از ســوي خانمي به طرفش پرتاب شده بود كه 
دقيقاً جلوي پايش مي‌افتد و احساس شهادت و اينكه 
زودتر به خدا نزديك شود را چشيده بود. از آن روزي كه 
به منزل آمد به من تعريف كرد كه احساس مي‌كنم عمر 
كوتاهي خواهم داشت. از آن به بعد آقا مرتضي پركارتر 
شد و به مردم بيشتر خدمت مي‌كرد و مي‌گفت: »اگر 
يك روزي نزد خدا رفتم پيشش شرمنده نشوم و عمر 
پركاري داشته باشم. « براي همين در كنار كارش وارد 
تحصيل شد و به دانشگاه رفت و ليسانس امور فرهنگي 
گرفت. درســش را ادامه داد تا توانســت دكتراي امور 

نظامي را بگيرد. 
آقا مرتضي ساعت ۱۱ شب از سركار به منزل مي‌آمد و تا 
۴ صبح مي‌نشست و درس‌هاي دانشگاهش را مي‌خواند. 

خودش را براي امتحانات دانشگاه آماده مي‌كرد. 
نمي‌گذاشــت درس خوانــدن و به دانشــگاه رفتنش 
صدمه به كارش بزند. براي همين ما زياد به مســافرت 
نمي‌رفتيم و شهيد معتقد بود كه بايد در شغلش وجدان 
كاري را رعايت كند و نبايد كم‌كاري داشته باشد؛ اگر 
نه در آن دنيا در پيشگاه خدايش مجبور به بازخواست 

مي‌شود. 
در دومين اغتشاشات كه در ســال ۱۳۹۸ بود، حوزه 
دستواره مورد هجوم تروريست‌ها قرار گرفت و با آتش 
زدن مي‌خواستند وارد حوزه شــوند كه آقا مرتضي با 
دوســتانش خيلي مقاومت كرده بودند. من آن زمان 
خيلي نگرانش شده بودم. چراكه ايشان تا مرز شهادت 
رفته بودند. اما خود آقا مرتضــي گفته بود هنوز موعد 

شهادت من نرسيده است. 
زمان كرونا هم بسيار در جامعه فعاليت داشت. برعكس 
همه كه از اين ويروس مي‌ترســيدند، ايشــان بسيار 
شجاعانه در صحنه حاضر بود و به مردم خدمت مي‌كرد 
و مي‌گفت به من آســيبي نمي‌رســد. در ارديبهشت 
۱۴۰۴ آقا مرتضي بسيار به منزل مي‌رسيدند و به كم و 
كاستي منزل بيشتر از قبل رسيدگي مي‌كردند. ايشان 
مي‌گفت من احســاس مي‌كنم پيمانه عمرم پر شده 
است. مي‌گفت من دارم وارد سن ۴۰ سالگي مي‌شوم و 
حالم در اين سن برايم بسيار عجيب است. حس مي‌كنم 
زمان بســياري ديگر در اين دنيا وجود نخواهم داشت. 
پدر آقا مرتضي كيسال بعد از ازدواج ما فوت كرده بودند. 
ايشان مي‌گفت من هم مانند پدرم عمرم كوتاه است. 
تا اينكه جنگ ۱۲ روزه شروع شــد و به من گفتند هر 
لحظه و ثانيه منتظر رســيدن خبر شهادت من باش. 
ممكن است در حوزه يا سپاه كه مشغول به كار هستم 

به شهادت برسم. 
در جريان »جنــگ ۱۲ روزه«، ايشــان دو روز قبل از 
شــهادتش خواب عجيبي ديدند. در خواب ۱۲ تابوت 
ديده بود كه روي ۱۱ تابوت تصويري از آشنايانش بود 
و تنها روي يك تابوت، تصوير خودش قرار داشت. براي 
همين با حس عميق حضور شهادت، با فرزندانشان علناً 

صحبت كردند و به نوعي وصيت كردند. 
  چه وصيتي به فرزندانش داشت؟   
ايشان به فرزندانشان توصيه كرد كه در 
زندگي با پشتكار و با عزت زندگي كنند. 
آقــا مرتضــي در روزهــاي منتهي به 
شــهادت، با فرزندان خــود )كه در آن 
زمان ۱۶ و ۱۱ ســاله بودند( به صورت 

علني و صميمانه صحبت كردند. 
وصاياي ايشــان براي فرزندان شــامل 

نكات بســيار عميق و اخلاقي بود. 
ايشــان تأكيد داشتند كه 

اگر عزيزي از ميان آنها 
رفت، نبايد بيش از حد 
سوگواري كنند؛ بلكه 
بايد به زندگي عادي 
تلاش  برگردنــد، 
كنند و با پشــتكار 

به مسير زندگي خود ادامه دهند. ايشان توصيه كردند 
كه در مواجهه با ســختي‌ها و از دست دادن عزيزان، با 
تقدير و مشيت الهي كنار بيايند. ايشان در مورد آينده، 
شغل و ادامه تحصيل فرزندانشان با آنها بسيار صحبت 
كردند تا در مسير درست قرار بگيرند. ايشان به فرزند 
بزرگشان توصيه كردند كه اگر در آينده ازدواج كردند، 
با همســر خود به‌گونه‌اي رفتار كند كه او در كنار وي 
احساس آرامش و حال روحي خوبي داشته باشد. كيي از 
مهم‌ترين وصايا اين بود كه ايشان از فرزندان خواستند 
»با عزت و ســربلندي زندگي كنند« به گونه‌اي كه اگر 
كسي آنها را مي‌بيند، با افتخار بگويد: »اين‌ها فرزنداني 

هستند كه آقا مرتضي آنها را بزرگ كرده است. « 
من با زدن اين حرف‌هاي آقا مرتضي خيلي ناراحت شدم 
و گفتم اين حرف‌ها زود است كه به بچه‌ها مي‌گوييد و 
ايشــان در جواب گفتند: »نه لازم است اين حرف‌ها به 

بچه‌هايم گفته شود. « 
بعد با بچه‌ها بيرون رفت و تمام وسايل مورد نياز خوراكي 
و خانگي را براي ماه‌هاي آينده خريــداري كرد تا نياز 
اوليه براي رفت‌وآمدها در منزل وجود داشــته باشــد. 
به من گفت شايد آن موقع شــما از لحاظ روحي توان 
خريد را نداشته باشيد. ايشان پيش از شهادت، با نگاهي 
خيرخواهانه، ماشــين شــخصي خود را براي خدمت 
به ســپاه و امور حوزه وقف كردند و گفتند: »در مسير 
كارهاي حوزه استفاده شود. « دوم تيرماه ۱۴۰۴ قبل از 
اذان صبح به منزل آمدند و يك ساعت بيشتر استراحت 
نداشتند. ســاعت ۶ صبح قبل از رفتنش به محل كار 
گل‌هاي حياطش را آبياري كرد و رفت. ايشان با آن كه 
نظامي بودند ولي روحيه لطيف داشتند و گل‌هاي حياط 

به دست ايشان زينت داده شده بود. 
  شهادت‌شان چطور اتفاق افتاد؟   

دوم تير ماه كه آخريــن روز از جنگ تحميلي ۱۲ روزه 
بود، موقعي كه با پسرم رفتم كارنامه‌اش را بگيرم، موقع 
برگشت از مسير لحظه‌اي كه جنگنده‌ها به استان البرز 
حمله كردند، ما آنها را ديديم و با ديدن دود غليظ، آن 
لحظه من به پســر بزرگم ابوالفضل گفتم: »پدر شهيد 

شده است. « 
در جريان حمله هوايي به سپاه استان البرز، آقا مرتضي 
در حالي كه مشغول رسيدگي به امور بودند، به شهادت 
رسيدند. پكير ايشان در ميان آتش و شدت حملات پيدا 
شد و از طريق مدارك باقي‌مانده )مانند كارت فرزندشان 

و عكس‌ها( هويت ايشان شناسايي گرديد. 
آقا مرتضي دوم تيرماه كه فردايش آتش‌بس شد شهيد 
و هشتم تيرماه تشييع و در گلزار شهداي سرحدآباد به 

خاك سپرده شدند. 
بعد از شــهادت آقا مرتضي برادر شوهرم گفت: »در آن 
حادثه تمام ماشين‌هاي آن حوزه سوخته بود ولي ماشين 
آقا مرتضي سالم بود. « به ايشان گفتم چون آقا مرتضي 
آن ماشــين را با تمام وجودش به حوزه اهدا كرده بود 

براي همين سالم مانده بود. 
  راز كارت نيم‌سوخته در شهادت آقا مرتضي 

براي هويت ايشان چه بوده است؟   
پكير مطهر آقا مرتضي پس از حادثه، ۷ روز 
 DNA مفقود بود تا اينكه سرانجام با آزمايش
شناسايي شد.  از پكير همسرم، اين فرمانده 
پرافتخار، كارتي نيم‌ســوخته به جا ماند 
كه روي آن نام شــهيد و كلمه »نيازمند« 
نوشته شــده بود. راز اين كلمه، گوشه‌اي از 
روح بزرگ ايشان را نشــان مي‌دهد؛ اين 
كارت بانكي همان حساب 
مخصوصــي بود كه 
آقا مرتضــي مبالغ 
آن را در نهايــت 
گمنامي، صرف 
بــه  كمــك 
نيازمنــدان و 

فقرا مي‌كرد. 

  گفت‌وگوي »جوان« با همسر سرهنگ پاسدار شهيد مرتضي جمالي از شهداي جنگ تحميلي ۱۲ روزه   

7 8 4
5 9 7

2 1
2 6

7 9 8
6 4

7 5
8 9 3

6 2

657819342
483562917
291437586
978354261
125796834
364281759
732645198
816923475
549178623

شــهيد به مدت هشت ســال فرمانده بسيج 
نمونه كشــوري بود. فرماندهي حوزه بســيج 
۳۱۳ شهرســتان فرديس را بر عهده داشــت 
و ۱۰ ســال هم فرمانــده پايگاه شــهيدان 
قاســمي بود. همچنين مدير توان رزم ســپاه 
استان البرز بود و به مدت ســه  سال فرمانده 
برتر كشور )مالك اشــتر( بود. در سال ۱۳۹۰ 
هم به عنــوان پاســدار نمونه انتخاب شــد


